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مدارس شهر یزد در روزگار آل كاكویه و اتابكان: 
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شواهد محیطی

ذات الله نیك زاد*
مجتبی مهرعلی كردبچه**

چكیده
با تشكیل فرمانروایی كاكوییان در منطقۀ یزد، شهر یزد كه پیش از آن به »كثه« معروف بود، رونق یافت و حیات 
تازه ای را آغاز كرد كه بر نحوۀ توسعه و سرنوشت آیندۀ شهر مؤثر بود. در زمان كاكوییان، آبادانیِ شهر و روستاهای تابعِ 
آن از سر گرفته شد. »مدرسه« یكی از گونه بناهای شاخصی است كه مورخانِ تواریخ یزد به برپایی آن ها در این دوره 
اشاره كرده اند. اتابكان دنبالۀ كار كاكوییان را گرفتند و علاوه بر ایجاد بناها و توسعۀ زیرساخت های شهری، مدارسی هم 
ساختند. كاكوییان و اتابكان چند مدرسه و كجا و با چه هدفی و با چه ویژگی های كالبدی و كاركردی ای ساختند؟ این ها 
پرسش های پژوهش اند. هدف از پژوهش، پیگیری چیستی و كاركرد این مدارس و ویژگی های معماری است. روش 
پژوهش »تاریخی  تحلیلی« است و داده ها با استناد به گزارش های تاریخی و شواهد معماری و شهری فراهم آمده است. 
براساس جست وجوهای انجام شده، نهُ مدرسه در سده های پنجم تا هشتم هجری در یزد برپا شدند كه بانی آن ها امُرایِ 
كاكویی و اتابك یا نزدیكانشان بودند. برخی از این مدرسه ها در داخل حصار )محلۀ شهرستان( و برخی بیرون حصار یا 
متصل به دروازه ها بنا شدند. كاركرد اصلی این مدارس بیشتر آرامگاهی است و از وجه آموزشی این بناها آگاهی روشنی 
در دست نیست. این گونه  بناها آن قدر اهمیت داشتند كه با گنبد شاخص و سردر بلند، گاه با دو منار، ساخته می شدند و 
در منظرۀ شهری چشمگیر بودند. بیشتر مدارس یاد شده از بین رفته اند و دربارۀ وجود آثاری از آن ها، مانند مدرسۀ سلطان 
قطب الدین، می توان حدس هایی زد. مدارس این دوره را می توان نیای مدارس سده هایِ بعدی، به ویژه مدارسِ مظفریان 

و تیموریان، به حساب آورد.

كلیدواژه ها: 
مدرسه، تحلیل معماری، آل كاكویه، اتابكان، یزد. 
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پرسش های پژوهش
1. در سده های پنجم تا هشتم هجری چه مدارسی در یزد ساخته شدند و ازنظر معماری چه ویژگی هایی داشتند؟

2. هدف از ساخت مدارس چه بوده و چه كاركردی داشته اند؟ 

مقدمه 
مطابق فهرست نامۀ آثار ملی ایران، مدارس تاریخی كه در یزد شناسایی و به  ثبت رسیده اند، بیشتر دیرینگی صفوی تا 
پهلوی دارند و شمار كمی از مدارس روزگاران پیشین به  جا مانده است. هرچند تواریخ یزد از مدارس سده های پنجم تا 
هشتم هجری بسیار یاد كرده اند، شواهد معماریِ موجود ناكافی و مبهم است. ابهام دربارۀ مدارسی كه به دست حاكمان 
كاكویی و اتابكان ساخته شد، نسبت به مدارس سده های بعدی، بیشتر است. پژوهشگرانی مانند ایرج افشار كه دربارۀ 

آثار معماری و تاریخ یزد كار كرده اند، متوجه این دشواری شده اند.
هدف از این پژوهش، شناخت مدرسه هایی است كه در روزگار دو حكومت مهم محلی یزد در این شهر ساخته شدند. 
این موضوع از این نظر بااهمیت پنداشته شده است كه ریشه های مدارس تاریخی یزد را می توان در این دوران پیگیری 
كرد. یافتن چیستی و ویژگی های كالبدی مدارس نخستین، زمینۀ شناخت جامعی را فراهم می كند. انطباقِ مستندات 
متنی تاریخی با برخی از شواهد و آثار موجود دشوار است؛ باوجوداین، تحلیلِ همین مستندات و شواهدِ اندك می تواند تا 

حدی از ابهامات موجود بكاهد.

۱. پیشینۀ پژوهش
آثار دانشورانِ حوزه های مختلف، مدارس یزد هم به چشم می آید. عبدالحسین آیتی  طیِ صد سال اخیر، در میان 
در تاریخ یزد با استناد به متون تاریخی و شواهد موجود در دهۀ 1310ش، به برخی مدارس اشاره كرده است )آیتی 
1317(. ایرج افشار در یادگارهای یزد، مدارس یزد را با استناد به تواریخ محلی یزد مطالعه و گزارشی از وضع موجود 
آن ها در دهۀ 1340ش را ارائه كرده است )افشار 1352، ج. 2(. مدارس یزد بنا به موضوع و به طور پراكنده در آثار 
تحقیقیِ دانشوران تاریخ معماری ایران، عمدتاً تاریخ های جامع معماری، یافت می شود )ویلبر 1365؛ هیلن براند 1380؛ 
پوپ و آكرمن 1387؛ Blair and Blum 1994(. در معماری دورۀ آل مظفر، فصلی به بناهای روزگار كاكوییان و 
اتابكان، ازجمله مدارس پرداخته شده است )خادم زاده، علومی، و الوندیان 1387(. شیلا بلر در كتاب نخستین كتیبه ها 
در معماری دوران اسلامی ایران زمین ضمن بررسی كتیبۀ دروازۀ حظیرۀ یزد، به احداثات كاكوییان ازجمله مدارسِ 
كیانرسو و كیاشجاع هم پرداخته است. ایشان به طور كلی و به اجمال، به جنبه های آموزشی مدارس كاكوییان اشاره 
كرده اند. بلر معتقد است كه مدارس یادشده در شمارِ نخستین مدرسه های ایران جای دارند )بلر 1394، 179(. فاطمه 
دانش یزدی نتیجۀ یافته هایش دربارۀ مدارس و كتابخانه های سدۀ هشتم هجری یزد را در وبگاهی منتشر، و فهرستی 
از مدارس و كاركردهای آن ها را ذكر كرده است )دانش یزدی 1392(. امامی  میبدی مدارس دورۀ آل مظفر و تیموری 
یزد را بررسی كرده و به مشخصه های معماری و كاركرد آن ها با استناد به متون تاریخی پرداخته است )امامی  میبدی 
1401(. برخی از پژوهشگران هم موضوع تحقیقشانْ تك نگاری بعضی از مدارس یزد بوده است؛ مانند مدرسۀ امام  
خمینی یا شاهزاده )حاجی قاسمی 1376(؛ مجموعۀ دولت خانۀ اتابك قطب الدین )عینی فر و خادم زاده 1390(، مدرسه 
و مصلای یزد )كاظمی 1390(، مدرسۀ ضیائیه یا زندان اسكندر )مهرعلی و نیك زاد 1396(، مدرسۀ ركنیه )شهابی نژاد 

1400ب؛ نیك زاد 1401؛ میرزایی و میرزایی 1401(.

۲. روش پژوهش
ازآنجاكه كه موضوع پژوهش و مصادیق برآمده از آن، كه شامل مدارسی از سده های پنجم تا هشتم هجری است، 
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بر میراث  تكیه  با  تاریخی،  ازطریق پژوهش های  آن  نمونه های  و  این تحقیق و شناخت مصادیق  عمدۀ اطلاعات 
مكتوب و خصوصاً تواریخ محلی یزد به دست آمده است. به سبب ابهامات و نقایص گزارش های تاریخی و فقر شواهد 
معماری، ارائۀ تصویری روشن از مدرسه ها با اتكای به روش پژوهش »تاریخی تحلیلی« ممكن خواهد شد. در این راه 
ابتدا گزارش های تاریخی از منابع گوناگون احصا شد. عمدۀ یافته های متنی كه اشاره به مدارس یا مسایل مربوط به 
آن ها داشته، از تواریخ منطقۀ یزد به  دست آمد؛ سپس طبقه بندی داده ها در ذیل دورۀ زمانی و آثار معماری مدارس به  
انجام رسید. شرحی تفصیلی از آثار شناسایی شده، با توجه به اطلاع به دست آمده، همراه با جداول تكمیلی به  دست داده 
شد. تحلیل معماری و فهم كاركرد مدارس با وارد كردن دیگر اشارات تاریخی، استنباط های منطقی و مطابقت با آثار 
معماری و مدارس مناطق دیگر هم دوره صورت گرفته است. همچنین، بازخوانی شواهد معماری و محیطی كه پس 
از گذشت سده ها در یزد به  جا مانده، از راه پژوهش میدانی و اسناد فنی معتبر جست وجو صورت گرفته و با یافته های 

متنی انطباق یافته است.

۳. یافته های پژوهش بر پایۀ گزارش های تاریخی 
بیشترین آگاهی از مدارس روزگار كاكوییان و اتابكان یزد، از خلال تاریخ نامه های محلی1 این منطقه به  دست می آید 
كه در سدۀ نهم و یازدهم هجری نوشته شده اند. ازآنجاكه نویسندگانی كه اشاره ای به نام یا ویژگی این بناها داشتند، 
اهل یزد بوده و این آثار را به  چشم دیده بودند، بر اعتبار نوشته هایشان افزوده می شود. در ادامه، شرح مدارس با استناد 

به تاریخ نامه ها و تأكید بر ویژگی های معماری آن ها ارائه می شود.
۳. ۱. مدارس یزد در روزگار كاكوییان )حک2 ۴۴۳ـ۵۳۶ق(

ظهیرالدین ابومنصور فرامرز، نخستین حاكم كاكویی یزد، پس از آنكه اصفهان را به طغرل سلجوقی واگذاشت و یزد و 
ابرقو را به اقطاع گرفت، همراه با سپاهیان دیلمی و چهار تن از سرهنگان خود رهسپار یزد شد و حدود یك سده خودش 
و اخلافش بر یزد تسلط داشتند و برای آبادانی یزد تلاش كردند و سرانجام در اواسط حكومت سنجر سلجوقی منقرض 
 Bosworth شدند )جعفری 1343، 35؛ اقبال 1338، 83؛ سجادی و آل داوود 1399؛ افشار »تعلیقات تاریخ یزد«؛
2010(. مورخان محلی یزد به چهار مدرسه اشاره كرده اند كه بانیان آن ها حاكمان كاكویی یزد و اطرافیانشان بودند 

)جدول 1(.  
۳. ۱. ۱. مدرسۀ دومناره

جعفری و كاتب بانیِ مدرسۀ دومناره را به ترتیب »علاءالدوله گرشاسب« و »ابوجعفر علاءالدوله كالنجار« نوشته اند 
)جعفری 1343، 37؛ كاتب 2537، 58(. علاء الدوله امیرعلی بن فرامرز همسر ارسلان خاتون و پسر ابومنصور فرامرز 
بود و احتمالًا علاء الدوله ابوكالیجار گرشاسب  بن علاء الدوله امیرعلی ملقب به گرشاسب ثانی، هم یكی دیگر از پسران 
ابومنصور فرامرز بود. با توجه به تاریخ ساخت بنا در 513ق یا 517ق ظاهراً مقصود از بانیِ بنایِ مدرسۀ دومنار گرشاسب 
ثانی است. به هر روی، ابتدا علاءالدوله و سپس همسرش ارسلان خاتون را در این مدرسه دفن كردند )كاتب 2537، 60(.
مدرسۀ دومنار را در »محلۀ شهرستان« و »متقارب قدمگاه امام رضا« ساختند كه تا میانه های سدۀ نهم هجری برپا 
بود )جعفری 1343، 37؛ كاتب 2537، 66(. بااینكه حدود سدۀ یازدهم هجری خرابی هایی بر این مدرسه وارد شده بود، 

همچنان برجای بود )مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 736(.
۳. ۱. ۲. مدرسۀ فخرجلاد 

بانی مدرسۀ فخرجلاد یا سرریگْ »كیانرسو«، یكی از سرهنگان و همراهان ابومنصور فرامرز بود )جعفری 1343، 36؛ 
كاتب 2537، 58؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 736ـ737(. مدرسۀ فخرجلاد را به قصدِ مقبره و به  قول جعفری با 
»گنبدی عالی« ساختند. این مدرسه در 517ق، تقریباً هم زمان با مدرسۀ دومنار برپا شد. به  تأیید بافقی، تا سدۀ یازدهم 
هجری ردّ آثاری از آن »در نهایتِ خرابی« مانده بود )مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 77؛ همان، ج. 3: 736ـ737(. 

مدرسۀ فخرجلاد در محلۀ سرریگ، حوالی دروازۀ مهریجرد و بیرون حصارِ شهر قرار داشت.
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۳. 1. ۳. مدرسۀ كیاشجاع 
كیا شجاع الدین برادر كیانرسو بود. او »جنبِ« مدرسه ای كه برادرش ساخته بود، مدرسه ای را بنا كرد. با این وصف محلۀ 

سرریگ در اوایل سدۀ ششم هجری دو مدرسه داشت: كیانرسو و كیاشجاع.
ظاهراً در حدود 862 )زمان تألیف كتاب تاریخ جدید یزد( وضع بنایِ مدرسۀ كیاشجاع خوب نبوده است: »و از آن آثار 
محو گشته مگر نصفی دیوار گنبدخانه اش باقی مانده«. با استناد به آخرین تاریخِ مضبوط در تاریخ یزد )یعنی 844( معلوم 
می شود كه جعفری پیش از به قول ایرج افشار »قحطی و تنگیِ« سال 858 و سیلِ 860ق وقایع را ثبت كرده و ازآنجاكه 
كاتب حوادث یزد را تا 862 ضبط كرده است،3 می توانیم چنین برداشت كنیم كه بعد از سیلِ 860ق به محلۀ سرریگ 
و به دنبال آن مدرسۀ كیاشجاع آسیب هایی اساسی وارد شد. خرابی های مدرسۀ كیاشجاع تا اواخر سدۀ یازدهم هجری 
ادامه یافته تا اینكه »و الحال به غیر از یك گنبد كه نصف طاق آن منهدم گشته دیگر اثری از آن پیدا نیست«. بنابراین 
دست كم تا اواخر سدۀ یازدهم بخشی از طاقِ مدرسه برپا بوده و بافقی وجود چنین مدرسه ای را بعد از گذشت بیش از 

پانصد سال تأیید كرده است )جعفری 1343، 36؛ كاتب 2537، 59؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 736(. 
۳. 1. ۴. مدرسۀ عطاخانی یا مدرسۀ آتاخانیه 

گرشاسب ثانی و عطاخاتون فرزندان امیرعلی بن فرامرز )دومین حاكم كاكوییِ یزد( و ارسلان خاتون بودند. عطاخاتون 
را به  عقد محمود بن ملكشاه سلجوقی درآوردند و از این پیوند علاءالدوله عطاخان )آتاخان( به دنیا آمد. بعد از وفات 
ملكشاه، علاءالدوله عطاخان و مادرش از اصفهان به یزد بازگشتند. اواخر سدۀ ششم یا اوایل سدۀ پنجم هجری، عطاخان 
در نزدیكی مدرسۀ دومناره واقع در محلۀ شهرستان، كه دایی اش )گرشاسب ثانی( احداث كرده بود، مدرسه ای ساخت. 
این مدرسه ظاهراً در اواخر سدۀ پنجم یا اوایل سدۀ ششم هجری احداث شد و بنا به قول كاتب، در سدۀ نهم به »زندان 

شریعت« مشهور بود )كاتب 2537، 59ـ61(.
شاید مدرسۀ »اتاخانیۀ« مذكور در جامع  الخیرات كه محاذات باغ جمال الدوله قرار داشته )حسینی یزدی 1341، 65( 
و مدرسۀ »اتاخان« یاد شده در تاریخ یزد )جعفری 1343، 40( همین مدرسه باشد. مدرسۀ عطاخان دست كم تا 862ق 
دایر بود )كاتب 2537، 59ـ61(، اما در اواخر سدۀ یازدهم هجری »روبه خرابی« رفت )مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 

80ـ81(.
جدول 1: مدارس كاكوییان یزد

معماری )عناصر موضِعبانیتاریخ ساختنام مدرسه
كالبدی(

وضع بنا در سدۀ 
نهم

وضع بنا در سدۀ 
یازدهم

ابوجعفر علاءالدوله 513ق/ 517قدومناره
كالنجار

ساختمان مدرسه، محلۀ شهرستان
درگاه با دو منار بلند، 

گنبدخانه

مدرسه روبه خرابی نهاده برپاست
است.

نیمۀ نخست سدۀ ششم كیانرسو/ فخر جلاد
هجری )517ق(

ساختمان مدرسه، محلۀ سرریگكیانرسو
گنبدخانه

خرابی در او راه یافته 
است.

در نهایت خرابی، آثاری 
از آن نمانده است.

نیمۀ نخست سدۀ ششم كیاشجاع الدین
هجری

كیاشجاع الدین )برادر 
كیانرسو(

ساختمان مدرسه، محلۀ سرریگ
گنبدخانه

آثار آن محو گشته، مگر 
نیمی از دیوار گنبدخانه.

اثری از مدرسه نیست، 
مگر نیمی از طاق 

گنبدخانه.
عطاخان/ زندان 

شریعت
نیمۀ دوم سدۀ ششم 

هجری؟
علاءالدوله عطاخان 

)آتاخان(
ساختمان مدرسه، محلۀ شهرستان

درگاهی با دو منار، 
گنبدخانه

موجود اما روبه خرابی موجود است.
است.

۳. ۲. مدارس یزد در روزگار اتابكان )حک ۵۳۶ تا ۷۱۸ ق(
اتابكانِ یزد سلسله ای از فرمانروایان محلی ایران بودند و شاخه ای از آن ها جانشین كاكوییانِ یزد شدند كه بر یزد و 
مناطق اطراف آن مسلط بودند و سرانجام به دست مبارزالدین محمد، بنیان گذار حكومت آل مظفر، از میان رفتند )جعفری 
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آل داوود 1399(. مطابق  افضلی 1391؛  اقبال 1338، 402؛  و 2: 83؛  بافقی 1342، ج. 1  1343، 39ـ40؛ مستوفی 
نوشته های مورخان محلی یزد، اتابكان پنج مدرسه در شهر یزد ساختند )جدول 2(.

۳. 2. 1. مدرسۀ اتابک
ركن الدین سام در 590ق این مدرسه را ساخت. مدرسۀ اتابك مانند مدارسِ كیانرسو و كیاشجاع اطراف دروازۀ مهریجرد 
و بیرون حصارِ یزدِ سدۀ ششم هجری با »گنبدخانۀ معظم« برپا شد )جعفری 1343، 40؛ كاتب 2537، 64ـ65؛ مستوفی 
بافقی 1342، ج. 1 و 2: 84(. در جریان توسعۀ مبارزالدین محمد در سدۀ هشتم هجری، مدرسۀ اتابك داخل حصار یزد 
شد )جعفری 1343، 50(. مدرسۀ اتابك در میانه های سدۀ نهم هجری موجود بود: »و اثر مدرسه باقی است. و گنبدخانه 
قائم است و مردم در آن گنبدخانه روند مثل مؤذنان و قاریان و آواز گردانند« )كاتب 2537، 64(؛ اما در اواخر سدۀ یازدهم 
هجری ساختمان مدرسه آسیب دید و ظاهراً گنبدخانه برجا بود: »]...[ آن مدرسه خراب شده و گنبدخانه قائم است« 

)مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 82ـ84؛ همان، ج. 3: 736(.
۳. 2. 2. مدرسۀ وردانروز

ركن الدین سام حاكمی نرم خو بود، اما در حكومت داری موفق نبود؛ به همین سبب در اواخر عمر، امرای یزد برادرش 
عزالدین لنگر را بر جایش نشاندند. عزالدین لنگر چهار پسر داشت و یكی از پسرانش وردانروز یا وردانزور نام داشت. او 
در 615ق »اندرون شهر« و در میان بازاری مشهور به بازار دلالان4 یزد مدرسه ای ساخت. عزالدین لنگر برای خودش 
مدرسۀ مستقلی نداشت. جعفری از مدرسۀ عزالدین لنگر صحبت نكرده است. هرچند كاتب اشاره ای مبهم به مدرسۀ 
عزالدین لنگر می كند: »و عزالدین لنگر در سنۀ اربع ست مائه وفات كرد و او را در مدرسۀ خودش دفن كردند«، با كنار 
هم نشاندن مستندات می توان نتیجه گرفت كه عزالدین لنگر و وردانروز و محی الدین سام هر سه در مدرسۀ وردانروز 
دفن شدند )جعفری 1343، 39ـ40؛ كاتب 2537، 64ـ65 و 67(. بافقی هم این مطلب را تأیید می كند. مدرسۀ وردانروز 
در میانه های سدۀ نهم هجری برپا بود، اما در سدۀ یازدهم آثار خرابی به بنای مدرسه راه یافته بود )مستوفی بافقی 

1342، ج. 1 و 2: 85ـ86(.
۳. 2. ۳. مدرسۀ معزالدین كیكاووس

این مدرسه را معزالدین كیكاووس، یكی دیگر از پسران عزالدین لنگر تقریباً هم زمان با مدرسۀ وردانروز در 610ق ساخت. 
موقعیت مكانی آن هم مانند مدرسۀ وردا نروز در میان شهر و در بازاری مشهور به »سلطان ابراهیم« بود. این مدرسه در 
میانه های سدۀ نهم هجری آسیب های اساسی دیده )كاتب 2537، 65( و در اواخر سدۀ یازدهم هیچ ردّی از آن باقی 

نمانده بود )مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 85(.
۳. 2. ۴. مدرسۀ سلطان قطب الدین

بعد از وردانروزْ سلطان قطب الدین ابومنصور اسفهسالار، یكی دیگر از پسران عزالدین لنگر، به اتابكی رسید. قطب الدین 
حاكمی كاردان و دادگر بود و با درویشان و دانشمندان به نیكی رفتار می كرد. قطب الدین در آبادانی یزد كوشید و حصار 
شهر در روزگار او بزرگ تر شد و بناهایی نظیر قدمگاه امام رضا )ع( را ساخت. قطب الدین مانند اسلافش مدرسه ای در یزد 
ساخت كه گنبدخانه ای برای مدفنش داشت. این مدرسه در اوایل سدۀ ششم هجری، تقریباً هم دوره با مدارس وردانروز 
و معزالدین كیكاووس، و در داخل شهر و اطرافِ دولت خانه و خانۀ قطب الدین برپا شد )جعفری 1343، 41ـ42؛ كاتب 
2537، 65ـ68(. بافقی علاوه بر مطالب جعفری و كاتب نكتۀ دیگری هم گفته است: »]...[ املاك و رقبات بسیار بر آن 
مدرسه وقف فرمود. اكنون آن مدرسه روبه خرابی نهاده ]...[«. مدرسۀ سلطان قطب الدین در میانه های سدۀ نهم هجری 
صحیح و سالم بود؛ اما گزارش هایی از خرابی بنایِ این مدرسه در سدۀ یازدهم هجری در دست است )مستوفی بافقی 

1342، ج. 1 و 2: 86ـ88(.
۳. 2. ۵. مدرسۀ محمودشاهیه یا مدرسۀ صفوتیه

قطب الدین محمودشاه پس از پدرش قطب الدین ابومنصورْ اتابكی یافت. جعفری از مدرسه ای كه محمودشاه »جهت 
مدفن خود« ساخت یاد كرده است. كاتب نظر دیگری دارد: »به جهت او ]حرم او )همسر محمودشاه([ مدرسۀ نیكو 
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بنیاد كرد و بسیار مال بر آن خرج كرد«. درهرحال، پنجمین اتابك یزد در 637ق وفات كرد و او را در گنبدخانۀ مدرسۀ 
خودش دفن كردند؛ اما ساختِ بنایِ مدرسه در زمان وفات او به اتمام نرسیده بود. همسرِ محمودشاه، صفوة‌الدین آدم 
یاقوت تركان، ساختِ بنای مدرسۀ محمودشاهیه را سه سال بعد از وفات محمودشاه در 640ق به سرانجام رساند و به 
همین مناسبت این مدرسه به »صفوتیه« مشهور شد. صفوة‌الدین ده سال بعد یعنی در 650ق از دنیا رفت و او را در همان 
مدرسه دفن كردند )جعفری 1343، 40؛ كاتب، 2537، 68 و 69؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 89(. اتابك یوسف شاه، 
آخرین اتابك یزد، مدرسۀ جدش را تعمیر كرد و منار دوقفصه بساخت و گنبد را كاشی سبز كرد )جعفری 1343، 105(.

              جدول 2: مدارس اتابكان یزد
وضع بنا در سدۀ ۱۱ هجری وضع بنا در سدۀ 9 هجریفضاها و عناصر معماریموضِعبانیتاریخ ساختنام مدرسه

مدرسه خراب شده و گنبدخانه برپاست.آثار مدرسه باقی و گنبدخانه برپاست.ساختمان مدرسه، گنبدخانه.بیرون دروازۀ مهریجردركن الدین سام  بن لنگرپیش از 590قاتابک

ساختمان مدرسه، درگاه با دو اندورن شهر میان بازاروردانروز پسر عزالدین لنگرپیش از 604قوردانروز
منار، گنبدخانه.

عمارت برجاست، اما روبه خرابی دارد.آثار مدرسه باقی است.

میان شهر در شارع بازار سلطان معزالدین كیكاووس پسر عزالدین لنگرپیش از 610قمعزالدین كیكاووس
ابراهیم

محو شده است.آثار اندكی از آن باقی است.ساختمان مدرسه، گنبدخانه؟

اسفهسالار ابومنصور مشهور به سلطان پیش از 626قسلطان قطب الدین
قطب الدین

ساختمان مدرسه، درگاه با دو میان شهر
منار، گنبدخانه.

مدرسه روبه خرابی نهاده و گنبد آثار مدرسه باقی و گنبدخانه برپاست.
برپاست.

محمودشاه پسر سلطان قطب الدین و 640قمحمودشاهیه یا صفوتیه
صفوة الدین آدم یاقوت تركان

ساختمان مدرسه، درگاه با دو محلۀ باب الوساده
منار، گنبدخانه.

تمام عمارت خراب گردیده است. مدرسه موجود، اما روبه خرابی است.

۴. تحلیل یافته ها با توجه به شواهد محیطی و مطالعۀ تطبیقی مدارس
برای فهم بیشتر مدارس به ویژه از دریچۀ معماری )مكان گزینی، ساختار فضایی، اندام ها و جزئیات بناها(، در ادامه، 
شرحی مبتنی بر تحلیل و استنباط منطقی كه مستند به یافته های پژوهش است، داده می شود؛ همچنین شواهد محیطی 

و نمونه هایی كه می تواند قابل تطبیق با مدارس یزد باشد، مطرح می شود.
۴. 1. مكان یابی

مورخان به موقعیت قرارگیری مدارس یادشده اشاره كرده اند. مدرسۀ دومنار در محلۀ »شهرستان« و نزدیك قدمگاه 
امام رضا)ع( ساخته شد. بعدها در كنار این مدرسه مسجدی هم برپا شد )كاتب 2537، 66؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 
736(. محلۀ شهرستان در سدۀ پنجم داخل حصار و بارو بود. بخشی از محلۀ شهرستان امروز به »فهادان« شهرت دارد 
و قدمگاه امام رضا)ع( در وضعیت كنونی در این محله قرار دارد. مدرسۀ عطاخان نیز در همین محله و نزدیك مدرسۀ 

دومنار، روبه رویِ باغ جمال الدوله ساخته شد )جدول 3( )كاتب 2537، 60؛ مستوفی بافقی 1342، 80ـ81(.
مدرسۀ فخرجلاد یا كیانرسو در محلۀ سرریگ، پهلوی چاه خانۀ آب سرد و بازار خواجه شمس الدین محمدطاهر قرار 
داشت )كاتب 2537، 58؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 737 و 736(. محلۀ سرریگ، كه امروز نیز به  همین نام شناخته 
می شود، آن زمان در خارج شهر و جهت جنوبیِ و بیرون دروازۀ مهریجرد قرار داشت و بعدها در توسعۀ سدۀ هشتم 
هجری به دست امیر مبارزالدین مظفری به محله های داخل حصار پیوست. چاه خانه و بازار به گمان از آثار جدیدتر از 
سدۀ ششم هجری است )مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 164(. مدرسۀ كیاشجاع الدین هم كمی بعد و كنار مدرسۀ كیانرسو 
بنا شد )جعفری 1343، 36؛ كاتب 2537، 59(. چند سده بعد میدان خواجه ضیاءالدین را جنب این مدرسه ها ساختند 
و روغنگرخانه ای هم متصل به میدان بود )جدول 3( )مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 97، 164، 196؛ همان، ج. 1 و 2: 

77ـ78(.
مدرسۀ اتابك در خارج حصار شهر، نزدیك دروازۀ مهریجرد بنیان یافت )جدول 3(؛ اما در سدۀ هشتم هجری داخل 
شهر شد )جعفری 1343، 40 و 50؛ كاتب 2537، 64؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 84(. امروز موضعی به  نام دروازۀ 
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مهریز )مهریجرد( در محدودۀ بازارِ صدری و افشار با یك برج خشتی به  جا مانده است كه شاید همان دروازۀ مهریجرد 
باشد. نكتۀ دیگر اینكه بازار جدید به فاصلۀ پهنای خندق، پشت باروی جنوبی ساخته شد و بعدها توسعه یافت و حصار 
شهر هم پشتِ محلۀ سرریگ را در بر گرفت. چند سده ای است كه مدرسه محو شده و نامی از آن در میان نیست. فهم 

موضِع دقیق آن دشوار است و احتمالًا در همان پهنۀ بازار باید به دنبال آن گشت.
مدرسۀ وردانروز به همراه »بازاری دورویه ]دارالبیع اول[«5 بر دَرِ آن و داخل شهر ساخته شد. »مقابل« این مدرسه 
هم كاروان سرایِ دوطبقه ای قرار داشت. مدرسۀ وردانروز میان بازار شهر، نزدیك بازار دلالان بود. این موضِع در سدۀ 
یازدهم هجری به »پای دوخمره« مشهور بود )جدول 3(. ممكن است كاروان سرا از آثار پسین باشد كه در سدۀ نهم بنا 
شده بود )جعفری 1343، 109 و 115؛ كاتب 2537، 64؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 85(. نشانی این مدرسه به 
بازار داخل شهر است. اگر مقصود از بازار داخل شهر همان بازاری باشد كه از پیرامون مسجدجامع آغاز می شود، باید در 

آن حوالی سراغ گرفت.
مدرسۀ معزالدین كیكاووس میان شهر و بر درِ دولت خانه و در شارع بازار سلطان ابراهیم برپا بود )جدول 3( )كاتب 
2537، 65؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 85(. موضع آن در داخل شهر بوده است؛ اما شناسایی بازار سلطان ابراهیم 

و دولت خانه با شواهد موجود میسر نیست. 
مدرسۀ سلطان قطب الدین داخل شهر و متصل به خانۀ بانیِ مدرسه كه سرایی عالی بود، قرار داشت. مقابل خانه 
میدانی وسیع ساخته بودند كه به  نظر می رسد درِ مدرسه و سرا به این میدان باز می شد )جدول 3(. بنا به اظهار كاتب 
و بافقی، سلطان قطب الدین پاره ای از خارج شهر را در همان حوالی احداثاتش داخل حصار آورد )جعفری، 1343، 41؛ 
كاتب، 2537، 65ـ66؛ مستوفی بافقی، 1342، ج. 1 و 2: 87(. بنا به قولی موقعیت این مدرسه در وضع كنونی، احتمالًا 
جایی میان محله هایِ مالمیر و فهادان است )خادم زاده، علومی، و الوندیان 1387، 29؛ عینی فر و خادم زاده 1390، 133(.

مدرسۀ محمودشاهیه را در محلۀ باب الوساده بنا كردند. در سدۀ هشتم »مقابل« این مدرسهْ خانقاه و مدرسۀ رشیدیه 
و »جنب« آن مدرسۀ ركنیه ساخته شد )حسینی یزدی 1341، 5، 12، 17؛ جعفری 1343، 42 و 105؛ كاتب 2537، 68(. 
از این نحوۀ نشانی دهی معلوم می شود مدرسۀ محمودشاهیه در سوی شرقی مدرسۀ ركنیه قرار داشت و روبه روی آن 
مدرسه و خانقاه رشیدیه بود )جدول 3( كه در ضلع غربی میدان وقت وساعت فعلی است. محلۀ باب الوساده به مناسبت 
رصد مشهور به وقت و ساعت )حسینی یزدی 1341، 12( از حدود سدۀ یازدهم هجری به این نام شهرت یافت )شهابی نژاد 
1400الف، 71؛ 1400ب، 60(. پس از ویرانی رصد و دیگر بخش های مدرسه، عرصۀ وسیع و میدان واری شكل گرفت كه 
امروز میدان وقت و ساعت نامیده می شود. این موضِع در سدۀ هفتم هجری خارجِ حصار شرقی شهر بود و از محله هایی 

است كه در توسعۀ سدۀ هشتم هجری به داخل باروی مظفری ملحق شد.
جدول 3: موقعیت مكانی مدرسه ها

كروكی تصوّریمشخصات مكانینام مدرسه
محلۀ شهرستان، كنار مسجد قدمگاه امام رضا)ع(دومناره

محلۀ شهرستان، كنار مدرسۀ دومناره، روبه روی باغ جمال الدولهآتاخانیه یا عطاخانی

محلۀ سرریگ، مجاور چاه خانۀ آب سرد، كنار بازار خواجه كیانرسو
شمس الدین محمدطاهر 

محلۀ سرریگ، كنار مدرسۀ كیانرسو، مجاور میدان خواجه كیاشجاع
ضیاءالدین
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محلۀ سرریگ، بیرون دروازۀ مهریجرد، واقع در سوی جنوبی اتابك
بیرون شهر

داخل شهر، میان بازار، نزدیك بازار دلالان، بازارچۀ دورویه بر وردانروز
در آن، روبه روی كاروان سرای دوطبقه 

حدود محلۀ فهادان و مالمیر كنونی، متصل به سرا )خانۀ( سلطان قطب الدین
سلطان قطب الدین و مقابل میدانی وسیع

میان شهر، در بازار سلطان ابراهیممعزالدین كیكاووس

محلۀ باب الوساده )وقت وساعت(، واقع در بیرون حصار شرقی محمودشاهیه
شهر، بعدها مدرسۀ رشیدیه در روبه رو و مدرسۀ ركنیه در 

مجاورت آن. 

۴. 2. تحلیل معماری
اگر یكی از معانی معماری را این گونه در نظر آوریم كه محصول ساخت مكان )آثار معماری(، عامل ساخت مكان )بانیان 
و عاملان( و سیاق )بستر و وجوه مادی و غیرمادی( است )قیومی بیدهندی بی تا، 7ـ8(، آنگاه در تحلیل معماری مدارسِ 
این پژوهش می توان به مسائلی پرداخت كه شاید تصویری از این  گونه  بنا در اعصار گذشته به  دست دهد. شایان ذكر 
است كه مستندات متنیِ تاریخی دربارۀ این موضوع ناكافی و مبهم، و شواهد مادیِ موجود هم مبهم تر و ناچیز است و 

هر تحلیلی با گمان و احتمال همراه خواهد شد.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

13

۴. 2. 1. سازمان فضایی و عناصر معماری
نكته ای كه بارها در منابع تاریخی به آن اشاره شده، هم نشینی گنبدخانه و مدرسه است. نسبت و نحوۀ مجاورت و 
تركیبِ گنبدخانه با باقی بخش های مدرسه روشن نیست و به درستی نمی توان گفت كه این مدارس گونه ای مدرسۀ 
گنبددار بودند یا مدارسی بودند كه گنبدی هم در مجاورت آن احداث می شد. پیشگاه ورودی واسطِ ارتباطی بیرون به 
داخل مدرسه بود كه به گمان و به طور منطقی ابتدا به فضای باز حیاط و سپس به سایر عرصه ها و عناصر كالبدی راه 
می یافتند. اقلیم یزد همچون دیگر مناطق كویری به گونه ای است كه از گذشته های دور، بناها با حیاطی در میان ساخته 
می شدند؛ به ویژه بناهای عمومی كه نیاز به فضاها و كاركردهای گوناگون داشتند. مساجد سده های نخست هجری، 
مانند مسجدجامع فهرج، یزد و میبد با طرح حیاط دار شناخته شده اند. با فرض اینكه »حیاط« عنصر كالبدی و بازِ چنین 
بناهایی بوده است، آن گاه دور از ذهن نیست كه عناصر كالبدی مدرسه دورادورِ حیاط مستقر می شدند )تصویر 1(. این 
نحو از تركیب بندی كالبدی در مدارس سده های بعد متداول شد؛ اما نمی توان با اطمینان به نظام تركیب خطی فضاها و 
عناصر اصلی مدارسِ سدۀ هشتم و نهم هجری )امامی  میبدی 1401، 237( كه جاگیر شده بود و الگوی غالب مدارس 
را تشكیل می داد، ارجاع داد. باوجوداین بیش وكم چنین شباهت هایی محتمل به  نظر می رسد. حیاط و صحن گشاده 
و پروسعت در آن روزگار در یزد متداول نبود. مساجد و خانه های به جامانده از این دوره تا سدۀ هشتم و نهم هجری، 
شواهدی اند كه نشان می دهند حیاط عمارت ها وسیع نیستند. دربارۀ وجود ایوان یا فضای دیگری در مدارس اشاره ای 
نشده و گنبدخانه درصورتی كه در تركیب با دیگر فضاهای مدرسه انگاشته شود )تصویر 1(، ایوان می تواند یكی از آن 
فضاها باشد؛ زیرا در این عصر ایوان وارد معماری مساجد و مدارس شده بود و طرح های یك، دو و چهارایوانی را شامل 
می شد. شواهدی از طرح چهارایوانی مدارس نظامیۀ هم دوره با مدارس یزد در مدرسۀ نظامیۀ خرگرد آشكار شده است 
)تصویر 1( )گُدار 1385، 242ـ243(؛ اما با استناد به بناهایی مانند مدرسۀ شمسیه یزد، تداوم طرح دوایوانی هم در این 
منطقه پذیرفتنی است )تصویر 1( دستیابی به تصویری روشن از نظام و تركیب كالبدیِ ناممكن است؛ زیرا همان طور 
كه گفته شد، داده های تاریخی ناكافی و مبهم است، مگر اینكه شواهد باستان شناسانه از معماری این بناها به  دست آید.

تصویر 1: كروكی هایی برای تصور حالت های گوناگون تركیب فضاها در مدارس روزگار كاكوییان و اتابكان یزد: 1. گنبدخانه در محور 
و در انتهای فضاهای سرپوشیدۀ مدرسه؛ 2. گنبدخانه در محور و در تركیب با ایوان در مدرسۀ با طرح دوایوانی؛ 3. گنبدخانه در كنج 
ضلع جنوبی و ایوان در كنار آن در طرح چهارایوانی )زندان اسكندر(؛ 4. مدرسۀ طرح چهارایوانی بدون گنبد )مدرسۀ نظامیۀ خرگرد(.
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۴. 2. 2. گنبدخانه
یكی از عناصر كالبدی شاخص و برجستۀ همۀ مدارسِ یاد شده »گنبدخانه« است. مورخان تواریخ یزد با توصیف هایی 
نظیرِ »قبۀ عالی«، »گنبد عالی«، »گنبدی به سان طاق نیلگون فلك«، »گنبدخانۀ معظم« و »گنبذ رفیع« )جعفری 
1343، 37؛ كاتب 2537، 58، 64؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 76 و 84؛ همان، ج. 3: 736( از گنبدخانۀ مدارس یاد 
كرده اند. با قطع نظر از وجهِ مبالغه آمیز توصیف آن ها، گنبدخانۀ مدارس نشانۀ برتری كالبدی و شاخص  بودن آن نسبت 
به دیگر عناصر كالبدیِ مدرسه است. در بیشتر نمونه ها، گنبدخانه هم سنگ با مدرسه، حتی برجسته تر، نمودار شده است.  
گنبدخانه ها چه ساختاری داشتند؟ با شواهد اندكی كه از آثار معماری كاكوییان برجای مانده است، به سختی می توان 
تصویر روشنی به دست آورد. گنبدخانه ای كه از روزگار كاكوییان به  جا مانده، قبۀ دوازده امام )تصویر 2 و 3( در محلۀ 
زیرا  دانسته اند؛  بااهمیت  ایران  معماری  تاریخ  در  مختلف  وجوه  از  را  گنبد  این  دانشوران  است.  )شهرستان(  فهادان 
نشان دهندۀ تحول گنبدسازی به ویژه تمهید چشمگیر چپیره سازی )مرحلۀ گذار از زمینۀ مربع به دایره( است و گنبدهای 
دورۀ سلجوقی سده ای پس از این و با چنین الگویی به كمال می رسند. دور از ذهن نیست كه گنبدخانه های مدارس 
كاكوییان یا دست كم برخی از آن ها مشابه گنبد قبۀ دوازده امام باشند. شیوۀ دیگری از گنبدسازیِ منطقۀ یزد در سده هایِ 
پنجم و ششم هجری، در مسجدجامع میبد )تصویر 4 و 5( و مسجد قدمگاه فراشاه )تصویر 6 و 7( دیده می شود. این 
گنبدخانه ها عظمت بیشتری دارند و مرحلۀ چپیرۀ آن ها ساده تر از گنبد دوازده امام است. گنبدخانه های این دوره نیای 
گنبدخانه های سدۀ هفتم و هشتم هجری به  شمار می آیند و می توانیم با مشاهدۀ گنبدخانه های تحول یافته ای نظیر گنبد 
هشت )تصویر 8 و 9( و زندان اسكندر )تصویر 10 و 11( و كمالیه و دیگر نمونه ها6 سیمای نسبتاً نزدیكی از گنبدخانه های 

مدارس دورۀ كاكوییان و اتابكان را متصور شویم.
برخی گنبدخانه ها مانند مدرسۀ دومناره »سردابه« هم داشتند و مزین به  لاجورد و طلا بودند )جعفری 1343، 37؛ 
مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 736(. دور از ذهن نیست كه بپنداریم پوشش داخلی گنبدها منقوش به  آرایه های رنگین 
بودند و بیرونشان با آجر پوشیده بود. در ساخت و پرداخت گنبد دوازده امام )سدۀ پنجم هجری( تا گنبدهای سدۀ هشتم 
هجری از این سنت پیروی شده است. جز سیمای بیرونیِ سراسر كاشی شدۀ گنبد ركنیه و گنبد مدرسۀ محمودشاهیه، 
كه به پیروی از ركنیه كاشی كاری شده بود، از این قاعده پیروی نكرده اند. از گزارش موجود دربارۀ مدرسۀ محمودشاهیه 
می توان فهمید كه در برخی مواقع ابتدا گنبدخانه، كه مدفن بانی بود، ساخته می شد و سپس باقی بنای مدرسه به  اتمام 

می رسید )كاتب 2537، 68(. 

 

تصویر 2 و 3: قبۀ دوازده امام یزد به  تاریخ 429ق. منظر بیرونی و داخلی گنبد
 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

15

تصویر 4 و 5: گنبد مسجدجامع میبد از سدۀ ششم هجری. منظر بیرونی و داخلی گنبد )چپ: پروندۀ ثبت اثر، 1354(

تصویر 6 و 7: گنبد مسجد قدمگاه فراشاه از سدۀ ششم هجری. منظر بیرونی و داخلی گنبد

تصویر 8 و 9: گنبد هشت از سدۀ هفتم هجری، منظر بیرون از خانۀ حسینیان و داخل گنبد )راست: پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد(
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۴. 2. ۳. سردر دومناره
مدرسه ها درگاهی داشتند و بر درگاه تعدادی از آن ها »دو منار« برپا بود. به  استناد گزارش های تاریخی، مدرسۀ دومناره، 
مدرسۀ عطاخان، مدرسۀ وردانروز، مدرسۀ سلطان قطب الدین و مدرسۀ محمودشاهیه درگاه و دو منار داشتند. اما گزارشی 
از درگاه و منار برای مدرسۀ كیانرسو، كیاشجاع الدین، اتابك و معزالدین كیكاووس در دست نیست. به نظر می رسد كه 
این مدارس طبیعتاً دستگاه ورودی و درگاه داشتند؛ اما شاخص و مرتفع نبود. شكل و اجزای این درگاه ها توصیف نشده 

است. بنابراین جزئیاتی از شكل و آرایه هایِ سردر و مناره ها شناخته شده نیست.
سنت ساخت درگاه دومناره تا سده های بعد در یزد ادامه داشت و در برپایی مدارس، بخشی از طرح اندازی این  گونه  
بنا محسوب می شد. گاه با تكلف بود و از حیث بلندا و جلوه های بصری در شهر به چشم می آمد. برای مثال، مورخان 
یزدی مناره های مدرسۀ ضیائیۀ شهرستان را با »درگاهی رفیع« و »دو منار بتكلفّ« توصیف كرده اند )جعفری 1343، 
116(. متأسفانه هیچ اثری از این نمونه ها برجای نمانده است و فقط توصیف آن ها را می توان در خلال گزارش های 
تاریخی خواند. با مشاهدۀ درگاه ها و مناره هایی كه در همین برهه و در دیگر مناطق ساخته شد؛ نیز مناره ها و درگاه هایی 
كه در سدۀ هشتم هجری در یزد به  جا مانده، شاید بتوان تصویری از مناره ها و سردرهایِ كاكوییان و به ویژه اتابكان 

به  دست داد. 
به انگشت شمار درگاه های دومنار شناخته شده از سدۀ ششم هجری در مناطق خارج از یزد می توان اشاره كرد. مدرسۀ 
دومنار طبس، درگاهی )ایوانی( با دو منار داشت كه آرایۀ آجری و تخمه كاری كاشی و كتیبۀ كوفیِ كاشی كاری از عصر 
سلجوقی )سدۀ ششم هجری( بر آن نصب بود )تصویر 12 و 13( )دانشدوست 1376، 44(. این مدرسه در زمین لرزۀ 
1357ش ویران شد. اصل سردرِ دومنارۀ مدرسۀ غیاثیۀ قم با آرایۀ آجری و گچ بری ها و كتیبه هایی از بناهای دورۀ 
سلجوقی )سدۀ ششم( است كه در سدۀ نهم تعمیراتی در آن صورت داده اند )تصویر 14 و 15(. مناره های این مدرسه در 
وضع موجود 25متر ارتفاع دارند و مزین به تخمه كاری كاشی و كتیبه ای به خط ثلث است )مدرس  طباطبایی 1350، 
383ـ385(. از این مدرسه هم اثری غیر از همین سردر و مناره هایِ یاد شده برجا نمانده است. سردر دومنار مسجد امام 
حسن اردستان كه ساختۀ سدۀ ششم هجری است، نمونۀ دیگری ازاین دست بناهاست كه جدارۀ بیرونی آن با تركیب 
كتیبه و آرایه های آجركاری و كاشی پوشیده شده و اكنون یكی از منارهای آن برپاست )تصویر 16( )گُدار 1384، ج. 4: 
117(. گمان می رود سردر دومنار مدرسه های سدۀ ششم هجری یزد شباهتی به این سردرها داشته اند؛ زیرا هم به لحاظ 
دورۀ تاریخی به هم نزدیك اند و هم اینكه آجركاری آرایۀ غالب سیمای بیرونی بناهای آن روزگار بود و كاشی كاری 
به طور محدود و گزیده میان بافت آجری بناها استفاده می شد. شاید بتوان سردر شمالی مسجد مظفری كرمان )750ق( 
و سردر شرقی مسجد جامع یزد )777ق( را كه ساختۀ معماران یزدی است، با دگرگونی هایی ملهم از سردرهای پیشین 

تصویر 10 و 11: گنبد زندان اسكندر از سدۀ هفتم هجری. منظر بیرونی و داخلی گنبد )راست: كتابخانۀ دیجیتالی 
دانشگاه هاروارد، چپ: افشار 1352، ج. 2(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

17

دانست. با این فرض كه ساخت سردرهای پرداخته در روزگار كاكوییان و اتابكان به دست معماران مشق شد و با برآمدن 
مظفریان در سدۀ هشتم هجری به كمال رسید.

تصویر 12 و 13: دو منارۀ مدرسۀ دومنار طبس، پیش از ویرانی )چپ: دانشدوست 1376، 108؛ راست: گُدار 1375، 117(.

تصویر 14 و 15: منار و سردر مدرسۀ دومنار )غیاثیه( قم )عكس از: نیك زاد(
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۴. 2. ۴. تأمین آب مدرسه ها 
شهر یزد با آب كاریز مستفیض می شد و به تبع آن تأمین آب مورد نیاز مدرسه ها هم از همین راه بود. كیانرسو »قنات 
نرسوآباد« را جاری ساخت )جعفری 1343، 36؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 657( و به واسطۀ این آب محله ای در خارج 
باروی جنوبی شهر شكل گرفت. مدرسۀ كیانرسو كه در همین حدود قرار داشت، چه بسا همین آب در مدرسۀ خودش نیز 
جریان داشت و از آن بهره مند می شدند. »آب محمودآباد« را در مدرسۀ عطاخان جاری كردند )مستوفی بافقی 1342، 
ج. 1 و 2: 81(. با توجه به مجاورت مدرسۀ عطاخان با مدرسۀ دومناره، شاید پیش تر از آب محمودآباد در این مدرسه نیز 
استفاده می شد. رساندن آب به مدارس قدیمی تر تا سدۀ بعد هم ادامه می یافت. مثلًا سید ركن الدین برای رساندن »آب 
تفت« به در خانۀ استاد قرآنش محمد بن یعقوب در محلۀ كوشكنو، بر سر راهِ شاخۀ قناتی كه می كشید، آب را از بیرون 
شهر علاوه بر  اینكه به باغچۀ دارالشفا، مسجد جمعه و مدرسۀ ركنیه رساند، از درِ مدرسۀ وردانروز و مدرسۀ عطاخان 
نیز گذراند )جعفری 1343، 109؛ كاتب 2537، 117(. چون كمتر آبی در تراز روییِ شهر جریان داشته، به  نظر می رسد 

مدرسه ها پایابی برای دسترسی به آب قناتی كه از ژرفای زمین می گذشت، داشتند.
۴. ۳. كاركرد

مدرسه ها، عموماً كاركرد آموزشی دارند و در گذشته  نیز چنین بوده است. نكتۀ عجیب دربارۀ مدارس سده های پنجم تا 
هشتم هجری یزد، نبودِ آگاهی كافی از كاركرد و نحوۀ بهره برداری از این گونه بناهاست. مورخان محلی دربارۀ موضوع 
یادشده گزارش روشنی ارائه نكرده اند. تنها كاركردی كه بارها برای مدرسه در بازۀ زمانی این پژوهش بر آن تأكید شده، 
جایگاه تدفینی و گاه زیارتگاهی این بناهاست. این طور به نظر می رسد كه مقصود اصلی بانیانِ مدرسه ها ساخت بنایی 
گنبددار و شاخص بود كه پس از فوتشان در آنجا به  خاك سپرده شوند. گنبدخانه عنصر كالبدی شاخصی به شمار 
می آمد و با وجود درگاه مناره دار، در منظر شهری چشمگیر بود. به طور معمول گورستان در خارج از بافت مسكونی شهر 
قرار داشت و آرامگاه مشاهیر در همان گورستان برپا می شد. نمونۀ آن مزار امامزاده ابوجعفر است كه در 424ق وفات 
یافت و در گورستان بیرون شهر به  خاك سپرده شد و سپس بر سر قبرش آرامگاهی ساختند )افشار 1352، ج. 2: 297(. 
اشاره به كاركرد تدفینی مدارس یزد در روزگار كاكوییان و اتابكان در تواریخ یزد برجسته است و چنین كاركردی تا 
سدۀ نهم هجری متداول بود. گنبدخانۀ مدارس مدفن بانیِ مدرسه یا همسرش یا دیگر اعضای خانواده اش )برادر و 
پدر و پسر( بود. در برخی مدارس به مناسبتِ جایگاه و شخصیت متوفایِ )بانی( آن مدرسه از كاركرد آرامگاه شخصی و 
خانوادگی فراتر می رفت و جنبۀ زیارتگاهی می یافت. نمونۀ آن مدرسۀ سلطان  قطب الدین است كه »زیارتگاه« هم بود 
)كاتب 2537، 68(. در منابع به درویش نوازی ها و نیكوكاری هایِ قطب الدین اشاره كرده اند. مطابق گزارش بافقی در سدۀ 
یازدهم هجری، ظاهراً شهروندان یزدی برای ادایِ دِین به زیارت مزارِ چهارمین حاكم اتابكِ یزد می رفتند: »اشراف و 
اعیان و خواص و عوام بزیارت آن بزرگوار رفته بمرادت فایض می گردند« )مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 88( ویژگی 
یاد شده یعنی وجهِ زیارتگاهی مدرسه های یزد در سده های بعد با از حضور عرفا و سادات و انتقال این سنت به دیگر 
مدارس و خانقاه ها، پررنگ تر می شود؛ چنان كه با بنیاد خانقاه ها، كه مدفن عرفا و مریدانشان نیز بود، كاركرد تدفینی و 
زیارتی این گونه بناها افزایش می یافت. این موضوع نیاز به پژوهش جداگانه ای دارد؛ اما باید به طرح این پرسش پرداخت 

كه كاركردِ »گنبدخانه« آرامگاهی بوده و كاركردِ »مدرسۀ« متصل به گنبدخانه آموزشی؟
بنایِ مدرسه را به قصدِ مدفنِ اصحاب حكومتی در جاهای دیگری هم، غیر از یزد، در همین بازۀ زمانی ساخته اند: 
»]...[ و سلطان ملكشاه در اصفهان مدرسه ای بنا كرد در محلۀ كران ]...[« )نخجوانی 1357، 277(. ملكشاه سلجوقی را 
بعد از وفات از بغداد به اصفهان آوردند و در مدرسۀ خودش دفن كردند )كسائی 1363، 220(. نخجوانی به تمایل ملكشاه 
به ابوحنیفه اشاره كرده است؛ اما به خواست نظام الملك بر كتیبۀ این مدرسه نوشتند: »وقف علی أصحاب الامامین 
امامی الائمة صدری الاسلام« )نخجوانی 1357، 277(. این نكته نشان می دهد كه مدرسۀ ملكشاهی وقفی و احتمالًا 
مركزی آموزشی بوده و نظام عقیدتی مشخصی هم داشته است. علاوه بر این، نظام الملك در محلۀ دردشت اصفهان، 
در میانه های سدۀ پنجم هجری )هم زمان با كاكوییان یزد( جنب مسجدجامعْ »نظامیه ای« ساخت كه وجه آموزشی 

تصویر 16: یكی از مناره های سردر دو منار مسجد 
امام حسن اردستان )گُدار 1375، 118(
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آن پوشیده نیست )مافروخی 1385، 181؛ كسائی 1363، 222(. در بازۀ زمانی این پژوهش و در شهرهای بزرگی نظیر 
نیشابور و ری و اصفهان و بغداد مراكز آموزشی دایر بود.7 از نهادهای آموزشی این دوره با عنوان رسمی »نظامیه« یاد 
كرده اند. بانی نظامیه ها خواجه نظام الملك )408ـ485ق( بود و كاكوییان یزد تقریباً هم زمان با اقدامات نظام الملك بناهایی 
موسوم به مدرسه بنا كردند. مستنداتی دربارۀ نظامیه هایِ اصفهان و نیشابور و بغداد، و مدرّسان و شاگردان و شیوۀ آموزش 

و ویژگی معماری و اهدافشان به جای مانده است.
شاید »آموزش« در مدارس پیش از سدۀ هشتم هجری یزد جریان داشته، اما مورخان دربارۀ آن سخنی به  میان 
نیاورده و آن را نسبت به سایر وجوهِ مدارس آن روزگار بی اهمیت ارزیابی كرده اند. آگاهی از كاركرد نهاد مدرسه در یزد، 
ازطریق وقف نامۀ جامع  الخیرات، كه دربارۀ موقوفات خاندان حسینی یزدی به ویژه مدرسه هایِ ركنیه و شمسیه در سدۀ 
هشتم هجری تنظیم شده، روشن می شود. مدرسۀ ركنیه محل آموزش علوم دینی و غیردینی بود و در كنار آن نهاد 
خیریه ای موسوم به »ابواب  الخیر« ایجاد كردند كه مجموعه ای از بناهای خیریه، نظیر دارالأدویه و دارالكتب و رصدخانه 
و دارالسیاده و دیگر بناها بود. در انطباق مدارس سدۀ هشتم هجری با مدارس محدودۀ زمانی این پژوهش باید جانب 
احتیاط را در نظر گرفت؛ زیرا كاركرد چنین نهادهایی به مرور دگرگون می شد و تكامل می یافت و بانیان اهداف تازه ای 

را براساس مقتضیات و ضرورت های زمانه دنبال می كردند. 
اگر نام مدرسه دلالت بر معنای اصلی آن یعنی محل تدریس داشته باشد و با این فرض كه مدارس دورۀ كاكوییان و 
اتابكان نیز از این كاركرد بركنار نبوده باشند، می توانیم با احتیاط بگوییم مدارس كاكوییان و اتابكان هم بناهای خیریه ای 
بودند و اصحاب حكومتی، در كنار فعالیت هایی چون جاری ساختن قنوات، آباد كردنِ روستاها و شهرها و ساخت مساجد، 
مدرسه هم می ساختند كه به ترویج علوم )دینی یا غیردینی؟( و امور خیر بپردازند و بر این مدارس موقوفاتی معین 
می كردند تا تداوم حیات این بناها در آینده فراهم شود. برای مثال سلطان قطب الدین رقبات بسیار بر مدرسه اش وقف 
كرد: »از آن موقوفات سوای مزرعۀ میركاباد میبد نام وقف بر محالی نمانده« بود؛8 نیز قطب الدین »پیوسته درویشان را 
طعام دادی و مسافران را عزیز داشتی« )كاتب 2537، 66(. احتمالًا اطعام فقرا یا رسیدگی به مسافران در این مدرسه 

انجام می شد كه نشان دهندۀ جنبۀ خیریه ای چنین مدرسه ای است.
مدرسۀ محمودشاهیه علاوه بر كاركرد ذاتی اش در سدۀ هفتم هجری، در سده های بعد كاركرد دیگری هم پیدا كرد: 
»و اگر نعوذبالله من غضب الله شخصی را به حكم سیاست از منار انداختن فرمایند او را بر منارۀ این مدرسه برند، و از 
قفصۀ او پاره ای به جهت این امر بریده اند و آن كس را به زیر اندازند« )كاتب 2537، 68(. معلوم می شود منارۀ مدرسۀ 
محمودشاهیه محل اجرای حكمِ مجرمانی بوده كه محكوم به اعدام می شدند. باید بیفزاییم كه پس از برافتادن اتابكان 
چنین كاركردی به وجود آمده و دیگر اینكه به گمان دلیل آن وجود عرصۀ میدانگاهی در كنار سردر و نحوۀ دسترسی 

به بالای مناره ها بوده است.
مردم بعد از ویرانی مدرسۀ اتابك در آن رفت وآمد داشتند: »آن مدرسه ]اتابك[ خراب شده و گنبدخانه قائم است و 
مردم در آن گنبد روند و مثل مؤذنان و قاریان آواز گردانند« )مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 84(. هرچند این استفاده 
پس از متروك   افتادن مدرسه روی داده، تأكید بر تمرین آواز به سبب بازتاب صوت در زیر گنبدخانه بوده است. اكنون 

گنبد مسجد شاه اصفهان چنین خصوصیتی دارد.
مورخان یزدی به نكته ای دربارۀ مدرسۀ آتاخانیه اشاره كرده اند. این مدرسه در سدۀ نهم و لااقل تا سدۀ یازدهم 
هجری به »زندان شریعت« مشهور بود )كاتب 2537، 60؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 81(. مقصود از زندان 
شریعت چیست؟ تحلیل این نكته، از جهات مختلف و به علتِ فقدان شواهد كافی، ممكن است فهم چیستیِ مدرسه را 

پیچیده تر كند.
۴. ۴. جست وجوی شواهدِ موجود

در وضع كنونی شواهد بسیار اندكی از مدرسه های تاریخیِ قدیم یزد بر  جای  مانده است كه دلایلی دارد؛ یكی از آن ها 
خرابی هایی است كه در پیِ سیل و بارش برف به تأسیسات شهری و بناهایِ یزد وارد می شد. سیل 5 اردیبهشت 673ق 
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و خرابی های ویرانگرش، نیز حوادث تلخ سدۀ نهم هجری نظیر قحطی سال 858ق و به تبعِ آن دربندان ها و جنگ ها 
و غارت ها، همچنین سیل 860ق بسیاری از بناهای یزد را نابود كرد )كاتب 2537، 69 و 238ـ246(. زمستان 1057ق 
برفی »عظیم« در یزد بارید كه تا سه ماه در معابر مانده بود و در پی آن بازارها و بیشتر خانه ها ویران و سروهای 
شهر خشك شد )مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 2: 133(. همچنین برآمدن سلسله های فرمانروایی جدید و بی توجهی 
آن ها به بناهای پیشین، به ویژه مدرسه ها كه تا حدودی بنیادهای شخصی و مدفنِ حاكمان قبلی بودند، می تواند از 
دیگر علت های احتمالیِ آسیب و خرابی باشد. موقوفه های مدرسه ها دستخوش غارت و تبدیل می شد و ازاین رو امكان 
نگهداری مجموعه ها بدون پشتیبانی مالی میسر نبود. در تواریخ یزد به تباه  شدنِ موقوفات مدرسۀ سلطان قطب الدین 

اشاره شده است )مستوفی بافقی 1342، ج. 3: 88(. 
برخی بناهای كهن و بی تاریخ كه در یزد بر جای  مانده اند، هویت روشنی ندارند؛ ازجمله بنای »گنبد هشت« در 
حدود گذر یوزداران و بنای »زندان اسكندر« مجاور قبۀ دوازده امام در محلۀ فهادان. هر دویِ این بناها گنبدخانۀ ستبر و 
بلندی دارند كه نسبت به سایر عناصر كالبدی چشمگیرتر است. زندان اسكندر كه شاید مدرسه یا خانقاهی بوده، حیاط و 
فضاهای گرد حیاط مانند ایوان ها و غرفه ها از سدۀ هشتم هجری است. با توجه به تقدم و تأخر عناصر كالبدی این بنا، 
گنبدخانۀ آن كهن تر و با توجه به كتیبه های مندرج در وجهِ داخلی گنبدخانه به  گمان از آثار روزگار اتابكان است. پیرنیا 
زندان اسكندرِ كنونی را همان مدرسۀ ضیائیۀ شهرستان دانسته )معماریان 1387؛ افشار 1352، ج. 2: 800، به  نقل از 
پیرنیا(؛ اما به لحاظ موقعیت مكانی و معماری با این مدرسه منطبق نیست )افشار 1352، ج. 2: 800؛ مهرعلی و نیك زاد، 
1396(. آیا ممكن است یكی از دو مدرسۀ دومناره یا عطاخانی )زندان شریعت( باشد؟ به ویژه اینكه نام یكی از دو مدرسۀ 
غایبِ یاد شده و زندان اسكندر با »زندان« آغاز می شود. مدرسه هایِ دومناره و عطاخان در محلۀ شهرستان كنار هم و در 
مجاورت با مسجد قدمگاه امام  رضا)ع( بودند، كه از موضعِ كنونی زندان اسكندر فاصلۀ كمی دارد. درهرحال باید با تردید 

به این نكته نگاه كنیم و متناسب با كمیت و كیفیتِ شواهدْ درجه ای از اعتبار را برای آن قائل شویم. 
حیاط هشت گوش و عناصر كالبدی پیرامونی اش در »گنبد هشت« كه حسینیه نامیده می شود، از سده های میانۀ 
هجری و پس از آن است. گنبدخانه به لحاظ سیر تحول كالبدی بر دیگر اجزا تقدم دارد و با توجه به كتابۀ نقاشیِ زیر 
گنبدْ تاریخی جدیدتر از روزگار اتابكان )سدۀ هفتم هجری( برای آن نمی توان قائل شد؛ به ویژه اینكه نام »ابی منصور« 
در كتابه خوانده می شود كه به گمان به سلطان قطب الدین اشاره می كند )افشار 1352، ج. 2: 371؛ خادم زاده، علومی، 
و الوندیان 1387، 21(. »ابومنصور اسفهسالار« چون حاكم یزد شد، به سلطان قطب الدین شهرت یافت )كاتب 2537، 
65(. در تاریخ یزد نوشته اند كه »نشان ولایت در او ظاهر بود« )جعفری 1343، 41( و به  قول كاتب در سدۀ نهم و بافقی 
در سدۀ یازدهم هجری، مردم به  زیارت او در گنبدخانه اش می رفتند )كاتب 2537، 68؛ مستوفی بافقی 1342، ج. 1 و 
2: 88(. شاید همین جنبۀ تقدس ناشی از زیارتگاهی  بودن گنبدخانه، سبب شد در سده های بعد حسینیه ای جای بنای 
مدرسه ای، كه روبه خرابی رفته بود، ساخته شود. ازاین رو شاید بتوان گنبد هشت را با گنبدخانۀ مدرسۀ سلطان قطب الدین 
انطباق داد. كاوش باستان شناسی در پیرامون بنا و مرمت آرایه های داخلی گنبد در آینده می تواند زمینه ساز روشن تر  شدن 

این موضوع شود. 
گمان می رود خانۀ حسینیان )طاق بلندها( واقع در كوچۀ حسینیان منتهی به محلۀ فهادان، به  عللی از قبیلِ واقع  شدن 
در مجاورت گنبد هشت، مشخصات معماری و آرایه های نقاشی به كاررفته در آن از سدۀ ششم و هفتم هجری باشد. دور 
از ذهن نیست كه سرای عالی و دولت خانۀ سلطان قطب الدینِ مندرج در تواریخ یزد همین خانۀ حسینیان باشد )خادم زاده، 
علومی، و الوندیان 1387، 29؛ عینی فر و خادم زاده 1390، 133(. در این صورت باید دید كه »میدان وسیع« در چه 
موضعی قرار داشته؟ ورودی كنونی خانۀ مذكور از گذر شمالی حسینیان است و ورودی گنبد هشت و حسینیه در سوی 
مخالف آن و در كوچه ای دیگر. اثبات یا ردّ چنین مفروضاتی نیازمند پژوهش در دگرگونی مورفولوژی شهری سده های 
گذشته است. از میان ساخته های سلطان قطب الدین، مسجد قدمگاه امام رضا)ع( واقع در بیرون دروازۀ مالمیر به  نامِ 
پیشین شناخته می شود. این بنا اكنون در كنار خیابان امام، پیش از رسیدن به خیابان فهادان قرار دارد )افشار 1352، ج. 
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2: 274؛ خادم زاده، علومی، و الوندیان 1387، 27(. 
مدرسۀ كیانرسو و كیاشجاع در محلۀ سرریگ قرار داشتند. اگرچه قلمرو این محله محدودۀ بازار تا میدان امیرچقماق 
را شامل می شود، آثار احتمالی از این بناها شناسایی نشده است. مدرسۀ اتابك واقع در بیرون دروازۀ مهریجرد كه اینك 
محدودۀ بازار را در بر می گیرد، نیز همان وضع را دارد. موضِع مدرسۀ معزالدین كیكاووس یعنی بازار سلطان ابراهیم واقع 
در »میان شهر« شناخته شده نیست. مدرسۀ محمودشاهیه )صفوتیه( در محلۀ باب الوساده )وقت وساعت( در حوالی گنبد 

ركنیه به یقین ویران شده است و به  مرور زمان به خورد بافت مسكونی واقع در این محله رفته است.  
۵. بحث و استنباط 

اطلاعاتمان به اندازه ای نیست كه بدانیم پیش از كاكوییان مدرسه ای در یزد وجود داشته یا نه؟ جغرافی نویسان سدۀ 
چهارم هجری به رغبت اهالی كثه در یزد به »نویسندگی« اشاره كرده اند؛ با این توصیف ها: »و مردمان ]كثه[ دبیر پیشه 
باشند« )اصطخری 1340، 112( و »بیشتر مردم آن ]شهر[ به دانش و نویسندگی راغب اند« )ابن حوقل 1336، 50( و 
»و غالباً بر اهل ادب و خط است« )جیهانی 1368، 116(. این ها نشان می دهد كه با گذشت بیش از دو سده از ورود 
اسلام به این منطقه و پذیرش تدریجی آن، پیشرفتی درزمینۀ آموزش و ترویج علوم )دینی یا غیردینی( به وجود آمده 
بود كه چه بسا ریشه در گذشتۀ دورتر داشت. این ها می تواند احتمالِ بنیان مدرسه یا دارالعلم و نهادهایی از این قبیل در 
بناهایی چون مدرسه یا مساجد و سراها و دیوان خانه ها باشد. اشارۀ جعفری به راه اندازی كتابخانۀ مسجدجمعۀ یزد در 
سدۀ پنجم به دست علاءالدوله گرشاسب )جعفری 1343، 37(، نشان از این دارد كه در مسجد یا جاهای دیگری خدمات 
و فعالیت های علمی جریان داشته و سنتی كهن شمرده می شد. همین مطلب دربارۀ كتابخانۀ صاحب بن عباد و دیگران 
در ری كه كتاب های بی شمار داشت )كریمان 1345، 548ـ550( و همچنین كتابخانۀ صاحب در مسجدجامع اصفهان و 
كتابخانۀ عضدالدوله در شیراز صدق می كند )سجادی 1401، 480ـ492(. در سده های بعد، وجود كتابخانه در مدرسه های 

یزد گزارش شده است كه می توان مدرسۀ ركنیه و شمسیه را نام برد )حسینی یزدی 1341، 5ـ6(.  
مدارسی كه از آن ها در تواریخ نام برده شده، ساختۀ فرمانروایان و خانواده های ایشان بوده است. بااینكه مستنداتی 
مبنی بر مشاركت بیشتر وزیران، سرهنگان، خادمان و كنیزان در آبادانی شهرها و روستاها و ساخت بناها وجود دارد،9 
برپایی مدرسه به دست ثروتمندان گزارش نشده است. به  نظر می رسد ساخت مدرسه عمدتاً ویژۀ فرمانروایان و خانوادۀ 
ایشان بوده و دیگران كمتر چنین اقدامی می كردند. این گزاره از اینجا پررنگ تر می شود كه بانیان مدرسه ها این بناها را 
برای مدفن خویش می ساختند و دیگران در گورستان ها به  خاك می رفتند. چنین مدارسی را می توان آرامگاه سلطنتی 
فرض كرد. ازاین رو، اینكه مورخان به دیگر بخش های مدرسه و جنبۀ آموزشی آن اشاره نكرده اند، نشان دهندۀ برجسته  
بودن جنبۀ آرامگاهی مدارس است. اما به راستی مدارس و به ویژه مدارس شیعه در آن روزگاران چه كاركردی داشتند؟ 

نتیجۀ جست وجو در تواریخ یزد همان است كه تا اینجا گفته شد. شاید شرح حال مدارس هم روزگار مناطق دیگر، 
راهی برای پاسخ به این پرسش بگشاید. در آمل مشهد، مدرسه و دارالكتب ناصر كبیر، سومین فرمانروای علویان 
طبرستان، برقرار بود )ابن اسفندیار 1366، 97(، مجموعه ای كه در سدۀ چهارم هجری بنیان شد و توأمان هم مدفن و 
هم مدرسه بود. وجود كتابخانه در این مدرسه وجه آموزشی آن را گوشزد می كند. از این واضح تر، مدرسه ای است كه 
در سدۀ ششم هجری شاهنشاه غازی بن رستم، از زمامداران باوندیۀ مازندران، در محلۀ »در زِامهران« ری ساخت كه 
از مدارس شیعه به شمار می رفت )كریمان 1345، 534(. این مدرسه اوقاف بسیار داشت و فقها و صلحا در آن مشغول 
آموزش و ترویج علوم دینی بودند. در كتابخانۀ آن كتاب هایی از اقسام علوم مانند كتاب های تاریخی نگهداری می شد 
)ابن اسفندیار 1366، 4 و 91(. قزوینی رازی در نقض به مدارس شیعه در خراسان و مازندران و قم و كاشان و آبه اشاره 
كرده و كاركرد آموزشی و دینی آن ها را در سدۀ ششم هجری با شرح بیشتری از مدارس ری بیان كرده است. مجلس 
وعظ، ختم قرآن، نماز به جماعت و مناظره در مدارس برپا بوده و اهل علم و زهد و سادات و فقهای غریب در آنجا مجاور 
می شدند و به كودكان قرآن می آموختند: »در مدرسۀ عبدالجبار مفید، چهارصد مرد فقیه و متكلم درس شریعت آموختند 
]...[ مشهورست به  درس علوم و نماز به  جماعت و ختم قرآن و نزولِ اهل صلاح و فقها« و »و مدرسۀ جاروب بندان كه 
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زیادتر از دویست دانشمند در وی درس اصول دین و اصول الفقه و علم شریعت خوانند ]...[ و در آن جا درس علم می رود 
و هر روز ختم قرآن و منزل مصلحان فقهاست و كتب خانه دارد« )قزوینی رازی 1358، 35 و 36(. می توان پنداشت كه 
همچون مدارس یاد شده، تعلیم علوم شریعت و فعالیت های دینی در مدارس سدۀ پنجم و ششم هجری یزد، كه به دست 

فرمانروایان شیعه مذهب كاكویی بنیان یافت، جریان داشته و سپس در دوره های بعد ادامه یافته است.
در دو دورۀ كاكوییان و اتابكانْ مدارس یزد به لحاظ كالبدی شباهت زیادی به هم داشتند. هرچند به یقین آثاری 
به  تاریخی می توان  گزارش های  از  تطبیقی گشود،  مطالعۀ  به  بتوان دست  تا  نیست  در دست  مدارس  از ساختمان 
شباهت های بسیار میان آن ها پی برُد. كاكوییان سنتی در معماری یزد بنیاد كردند كه در سده های پسین یا عیناً ادامه 
یافت یا بر همان سیاق و ته رنگ متحول شد. این دست كم دربارۀ مدرسه ها، كه به تفصیل گفته شد، صادق به  نظر 
می رسد و دربارۀ دیگر گونۀ  بناها باید بررسی كرد. برخی مدارس سردر دومنار داشتند و برخی سردر بی منار. گنبدخانه 
به لحاظ كاركردی عنصر مستقل از باقی بخش های مدرسه به شمار می رفت، اما در تركیب فضایی جدای از آن نبود 
)تصویر 1(. اگر آن گونه كه شهرت یافته است، به فاصلۀ سه  چهار سده پس از ورود اسلام، گنبدخانه نقش پررنگی در 
مساجد یافته و با استقرار دوبارۀ آن به نحوی سنت معماری روزگار ساسانی احیا شد، از این تحقیق می توان استنباط كرد 
كه مدارس هم نقش پررنگی در به كارگیری الگوی گنبدخانه به مثابۀ عنصر كالبدیِ شاخصی داشتند. این دست كم در 

یزد صادق به  نظر می آید و دیگر مناطق را باید بررسی كرد. 

نتیجه 
در تواریخ محلی یزد به چهار مدرسه از روزگار كاكوییان و پنج مدرسه از دورۀ اتابكان اشاره كرده اند. همۀ این بناها، 
سرریگ،  یا  فخر جلاد  دومناره،  مدارسِ  از:  عبارت اند  مذكور  مدارس  بوده اند.  برپا  هجری  یازدهم  سدۀ  تا  بیش وكم 
كیاشجاع  و عطاخان یا آتاخانیه مربوط به كاكوییان و مدارسِ اتابك، وردانروز، معزالدین كیكاووس، سلطان قطب الدین 
و محمودشاهیه یا صفوتیه از ساخته های اتابكان. با اینكه به نشانی و موضِع قدیم و مشخصه های محیطی مدرسه ها 
در داخل شارستان یا خارج از آن گزارش های نسبتاً روشنی به ما رسیده است، از یك سو با گذشت سده ها و در رهگذر 
تحولات و دگرگونی های به وجودآمده در شهر و ازسوی دیگر به سبب ویرانی و محو آثار این بناها، شناسایی بیشتر آن ها 
میسر نیست. حدس و گمان هایی مبنی بر انطباق بنای زندان اسكندر با مدرسۀ دومنار یا عطاخانی، گنبد هشت با مدرسۀ 
سلطان قطب الدین قابل طرح است و مدرسۀ محمودشاهیه واقع در جوار مدرسۀ ركنیه اگرچه موضِع معلومی دارد، اما 

به یقین ویران شده است.
بنای مدرسه و مجاورتش با گنبدخانه موجودیت مستقل و درعین حال وابسته ای را برای مدرسه ایجاد كرده بود. 
علت آن كاركرد تدفینی گنبدخانۀ همۀ مدارس بوده است. شناخت دیگر جنبه های كاركردی مدارس به سبب عدم اشارۀ 
مورخان و ناموجود بودنِ شواهدِ كالبدی در پردۀ ابهام قرار دارد. دربارۀ كاركرد آموزشی مدارس، در ارتباط با علوم دینی یا 
غیردینی، به یقین نمی توان اظهارنظر كرد؛ مگر در انطباقشان با مدارس هم روزگار مناطق دیگر، به ویژه مدارس شیعیان، 
كه در آن ها علوم و سنت های دینی تعلیم می شد. دربارۀ ویژگی معماری مدرسه ها، همین اندازه روشن است كه نیمی 
از مدرسه ها سردر دومناره ای داشتند كه به انضمام گنبد مرتفع، در چشم انداز شهر چشمگیر بودند. همچنین تركیب و 
طرح ریزی و ارتباطِ اجزای تشكیل دهندۀ مدارس، به روشنی معلوم نیست و صرفاً می توان براساس گزارش های تاریخی 

و شواهد موجود حدس هایی زد. 
مورخان در بازگویی رویدادهای روزگار كاكوییان و اتابكان به مدارس »شهر« یزد و بناهایی كه حاكمان و نزدیكانشان 
ساختند، اشاره كرده اند. بنابراین با استناد به این منابع نمی توان به مدارس سایر شهرها و روستاهای خطۀ یزد پرداخت. 
آثار معماری كاكوییان و اتابكان ازقبیل مسجد و قلعه و آرامگاه در شهرها و آبادی های كهن یزد مانند نایین، عقدا، میبد، 

مهریجرد، و ابركوه شناسایی شده است. احتمال احداث مدرسه در این شهرها و در این برهه دور از ذهن نیست. 
از وجود مدارس پیش از سدۀ پنجم هجری آگاهی وجود ندارد؛ اما از سدۀ هفتم هجری به بعد، مدارس و خانقاه هایی 
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به  جا مانده اند كه با پیروی از سنت ساخت مدارس روزگار كاكوییان و اتابكان طرح اندازی می شدند. همچنین این فرض 
كه خانقاه ها در دنبالۀ مدارس و با الهام از معماری و كاركرد این گونه  بنا پا گرفته باشند، قابل تحقیق است.

پی نوشت ها
1. تاریخ نامه های محلی، گونه ای تاریخ نامه در كنار تاریخ های سلسله ای، عمومی و غیر آن است كه بازتاب دهندۀ اوضاع و هویت 
ایالت، شهر یا ناحیه ای خاص است. كتاب هایی مانند تاریخ قم، تاریخ بخارا، فارس نامه و جز آن، ازاین دست تاریخ نامه ها به شمار 
می روند. از نخستین تاریخ نامه های منطقۀ یزد، تاریخ یزد و تاریخ جدید یزد را می توان نام برد كه در سدۀ نهم هجری نوشته شده 

و در این پژوهش از آن ها استفاده شده است. 
2. حك: حكومت

3. نك: توضیحات ایرج افشار در مقدمۀ تاریخ جدید یزد. 
4. بازار دلالان در سدۀ یازدهم به »پای دوخمره« مشهور شده بود: »]...[ در میان بازار دلالان كه الحال به پای دوخمره مشهور 

گشته ]...[« )بافقی 1385، ج. 1 و 2: 85ـ86(.
5. بازار دورویه یعنی چه؟ آیا این بازار علاوه بر گذر یا راسته ای كه دو طرف آن را مغازه ها به ردیف قرار داشتند، مغازه هایی در پشت 

مغازه های گفته شده داشته كه به بیرون باز می شدند؟ یا بازار دورویه گونه ای بازار است و تعریف دیگری دارد؟
6. برای تفصیل، نك: فصل تاریخ گذاریِ پایان نامۀ كارشناسی ارشدِ مجتبی مهرعلی كردبچه با عنوان »مدرسۀ ضیائیۀ یزد« )1395( 

به راهنمایی هادی ندیمی و ذات الله نیك زاد در دانشكدۀ معماری  و شهرسازیِ دانشگاه شهید  بهشتی.  
7. برای تفصیل، نك: كسائی 1363، 69، 82ـ106، 107ـ218، 219ـ252 و 249.

8. اگر مدارس دیگر وقفیاتی داشتند، از آن ها آگاهی وجود ندارد.
9. مانند ابویعقوب كه قنات یعقوبی را جاری كرد و ده یعقوبی را ساخت. ابر و مباركه دو كنیز ارسلان خاتون بودند كه قناتی را به 

نام خودشان جاری ساختند. 
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